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n« ¬B§√ ie OŒºß …I oNŒ√ KÕ‹ ej∏ÕÀi  
 
   عضو هیأت علمی- حوران اکبر زاده

  
  

  چکیده
وی معتقد است کـه     . آلیستی است   گرایی ایده   ید ویلهلم لایب نیتس فیلسوف آلمانی قائل به نوعی عقل         گتفر

اشیاء مادی وجود واقعی نداشته و چیزی جز اوهام نیستند، وی بر خلاف دکارت و اسـپینوزا وجـود جـوهر                      
ین اصـول فلـسفی      او بـرای تبی ـ    …بینـد   کند و جهان هستی را در عین تنوع، هماهنگ مـی            جسمانی را رد می   

  :ریزی کرده است خویش، ساختار و پیکره آنرا در اصول نودگانه منادولوژی در سه بخش پایه
  )یعنی خداوند( تصویر جهان با توجه به علت آن -3 خداوند  -2 مْنادها یا عناصر اشیاء   -1

سله مراتـب  هـستند کـه دارای یـک نظـام و سل ـ    ) منادهـا (ای  آنچه در عالم خارج وجود دارد جواهر فـرده       
کنـد    تأثیر مـی  » واحد«سازد نه بدان سبب که جهان در آن            هر واحدی جهان را در خود منعکس می        …هستند

. کنـد   ای را حاصل می     چنین ماهیتی داده که به خودی خود چنین نتیجه        » واحد«بلکه بدان علت که خداوند به       
 پیـشین بنیـاد      دیگر، نوعی همـاهنگی   » واحد«و  » واحد«وی معتقد است بین موجودات جهان و تغییرات یک          

انـد و در زمـان نـشان دادن و     همه موجودات هستی همانند ساعتهایی هستند که با هم میزان شده    . وجود دارد 
  …کنند و به صدا در آمدن هماهنگ عمل می

  
  واژگان کلیدی

ی ممکـن،  لایب نیتس، مناد، اصل جهت کافی، اصل هماهنگی پیشین بنیـاد، نظـام أحـسن وجـود، جهانهـا      
  انگاری منادولوژی، نیک

  
هـای متعـدد    یکی از فیلسوفان بزرگ آلمانی است که در زمینه) م1646-1716 (1گتفرید ویلهلم لایب نیتس  

  .در ریاضیات، منطق جدید، فلسفه و کلام صاحب ابداعاتی است. علمی صاحب نظریه و رأی است

                                                            
1  G.W. Leibniz 
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 از  …و» 4جهانهـای ممکـن   «و  » 3یـشین بنیـاد   اصل هماهنگی پ  «و  » 2اصل جهت کافی  «و  » 1منادها«بحث از   
و » عدل الهـی «وی در بخش الهیات بالمعنی الاخص ابداعاتی نظیر . باشد مختصات نظریه ما بعدالطبیعه او می    

  .دارد» تبیین شر در نظام أحسن وجود«
 است کـه    وی در این اثر سیستمی را ارائه داده       ).  م 1714(از آثار مهم وی در فلسفه کتاب منادولوژی است          

ایـن  . معرفـی کـرده اسـت   ) البته به فعل خداوند(در آن هماهنگی جهان را به عنوان نتیجه طبیعی ذات منادها        
وی در طی سالهای آخـر عمـرش طـی        . نیتس است   از آخرین آثار لایب   » اصول طبیعی و الهی   «کتاب و کتاب    

اش بـه     بـازگو کـرده اسـت در نامـه        های مهم سیستم خـود را         چند نامه به دانشمندان مختلف، بعضی از نکته       
درباره ادراک و کمال رو بـه افـزایش         » 6بورگه«درباره مناد و ماده و جسم و جوهر سخن گفته و با             » 5دبوس«

  .در خصوص خدا و مکان و زمان سخن رانده است» 7کلارک«آفریدگان، و با 
 استمداد جسته و آنرا پلـی       از مباحث منطقی در بحث قضایای ضروری      » 8آرنو«هایش به     وی در برخی نامه   

  )38-43 ش، صص 1375لایب نیتس، (. اش قرار داده است برای رسیدن به بحثهای متافیزیکی
کنـد معتقـد اسـت کـه وی در            برتر اند راسل که خود را متخصص در شـناخت لایـب نیـتس معرفـی مـی                 

و   » مونادولوژی« کتابهای   یکی دستگاه عوامانه و مردم پسند که متجلی در        : اش صاحب دو دستگاه است      فلسفه
کنـد، دیگـری    است و مبانی الهیات خوش بینانه وی را تـشریح مـی         » اصل تئودیسه «و  » اصول طبیعی و الهی   «

) محرمانه(تر    بخش عمیق . شود  یافت می » 9لویی کوتورا «دستگاه محرمانه اوست که اغلب در دو اثر به اهتمام           
رسد که علـت      به نظر می  . باشد  می) هایش به آرنو     خصوص نامه  به(های فوق الذکر      فلسفه لایب نیتس در نامه    

راسـل،  (هـا مـنعکس کـرده اسـت           در ایـن نامـه    » آرنو«نیتس، استقبال ناخوشایندی است که        پنهانکاری لایب 
  ).813-814، صص 2ش، ج 1373

طـرز  نیـتس را صـاحب دو       وی لایب . ، با راسل هم عقیده است     »بزرگان فلسفه «هنری توماس نیز در کتاب      
اش، نظریـه   بینانـه  وی در فلـسفه خـوش  . بینانه و دیگری واقـع بینانـه      یکی خوش : داند  تفکر کاملاً مختلف می   

                                                            
1  Monads 
2  Sufficient reason 
3  Pre-established harmony 
4  Possible worlds 
5  P.des Bosses 
6  M. Bourguet 
7  Clarke 
8  Arnauld  
9  Louis Couturat 
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، وی را در قیافه     »ساده دل «این نظر موجب شد تا ولتر در داستان         . را مطرح کرده است   » بهترین دنیای ممکن  «
ترسـید کـه      ران حیاتش منتشر نشد زیرا می     اما سیستم واقع بینانه او در دو      . مسخره دکتر پانگلوس وصف کند    

او فیلسوفی دوگانه بود، ذهنی عالی و درخشان اما         . افکار عمیق درونیش مایه رنجش شاهزادگان درباری شود       
ترین متفکران جهان بـود امـا بـه لحـاظ روحـی مـردی                 از نظر فکری یکی از برجسته     . ای جبان داشت    روحیه

  )355-359ش، صص 1348توماس، (. نوکرمĤب و فروتن در دربارهای آلمان
نیتس، به دنبال بررسـی رویکـرد وی نـسبت بـه              پس از آشنایی مختصر با خصوصیت دو گانه فلسفه لایب         

مسائلی که در پژوهش حاضر بـدنبال پاسـخگویی بـدانها           . باشیم  قانون علیت و جایگاه آن در نظام هستی می        
  :هستیم از این قرارند

  قیقت اجسام و جهان هستی چیست؟نیتس نسبت به ح  طرح لایب-1
هـای     آیا در جهان هستی هماهنگی وجود دارد یا هرج و مرج؟ در صورت وجود هماهنگی بین پدیـده                  -2

  هستی، عامل این هماهنگی کیست؟
همانطور کـه   ( آیا تنها خداوند به عنوان علت در نظام هستی موجود است یا نوعی نظام علی و معلولی                   -3

  خورد؟ ، در فلسفه لایب نیتس به چشم می)رح استدر فلسفه اسلامی مط
  کند؟  و سرانجام لایب نیتس ربط وحدت و کثرت را چگونه تبیین می-4

برای یافتن نظر نهایی وی و پاسخ به سؤالات فوق، از سویی از کتاب منادولوژی و توضیحات شارحان آن                   
های لایب نیتس   از سوی دیگر از نقد راسل و نامه      و 4ایم   استفاده کرده  3، و برتراند  2، بوترو 1مانند شروح لاشلیه  

  .ایم  جسته  بهرهCritical Assessmentsبه آرنو و مجموعه مقالات 
  

  نیتس سه ضلع فلسفه لایب
تواند   راسیونالیستها معتقدند که حس به تنهایی نمی      . لایب نیتس نظیر دکارت و اسپینوزا راسیونالیست است       

حس امری ظـاهری    . تواند یقین کند که واقعی در کار هست         آورد، حتی نمی  شناخت مطابق با واقع را بدست       

                                                            
1  Lachelier, Henri: La Monadologie, Introduction et notes. Hachette - Paris, 

1991. 
2  Boutroux, Emile: La Monadologie Edition annotee et Precedee - dune 

Exposition du systeme de Leibnitz. Ieedi, 1881. 
3  Bertrand Alexis: La Monadologie. Introduction et commentaire - paris, 1938. 

تـر یحیـی مهـدوی ترجمـه و بـه کتـاب منـادولوژی          شرحهای مذکور با تلاش فاضـل محتـرم دک    4
  .اند ضمیمه گردیده
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عقـل  «وجـود دارد و چگونـه هـست یـا بایـد باشـد،               » واقعی«فهمیم که     است اما نیرویی که به واسطه آن می       
  :نویسد می) شاگرد وی در فلسفه  (2ای خطاب به شارلوت نیتس در نامه لایب. است» 1محض

هـای حاسـه      حواس ظـاهر متعلـق    . کند  کنیم، چنانکه نابینا از عصا استفاده می        ه می ما از حواس ظاهر استفاد    
کند که آیا ایـن   ها و اوصاف لمسی؛ اما ما را آگاه نمی شناساند که عبارتند از رنگها، آواها، مزه      خود را به ما می    

د، زیـرا محـال   شـو  اند؟ حقیقت از طریق حواس شناخته نمی اوصاف محسوس چیستند؟ یا از چه ساخته شده  
کنـد از     نیست که موجودی رؤیاهای طویل و منظمی شبیه زندگی ما داشته باشد و هر چیزی را که گمان مـی                   

را » واقع«بنابراین باید چیزی وراء حواس در کار باشد که . طریق حواس درک کرده است، صرفاً ظاهری باشد
  3)282-283، صص 2ش، ج 1379ملکیان، (. متمایز کند» ظاهر«از 

گرایـی    اما لایب نیتس با دو فیلسوف مذکور در باب وجود اشیاء مـادی مخـالف اسـت و بـه نـوعی عقـل                       
نیتس  وجود دارند اما لایب دکارت و اسپینوزا بر این عقیده بودند که اشیاء مادی واقعاً . آلیستی معتقد است   ایده
دکارت در مقام فرض، وجود غیـر       . دشییء مادی وجود واقعی ندارد و اشیاء چیزی جز اوهام نیستن          : گوید  می

 تصویر کرد، در حالیکه شاید چیزی غیـر از خـدا و اشـیاء               _ بدون اینکه دلیلی بیاورد      -خدا و اشیاء مادی را      
کار  آن که خدا فریب توان خدا را ملقی این تصورات دانست بی       مادی این نقش را ایفا کند، علاوه بر آن که می          

  . باشد
 به بعـد منـادولوژی آشـکار    37کند از اصول  درباره تأثیر خداوند در هستی بیان مینیتس  تصویری که لایب 

آن دو آثار ظـاهری درک  . کند رد می» جوهر جسمانی«وی اعتقاد دکارت و اسپینوزا را درباره وجود     . گردد  می
» ادامتـد «شده از طریق حواس ظاهری را از اوصاف و احوال جوهر جسمانی دانـسته و ویژگـی اصـلی آنـرا                      

کند، اما لایب نیتس نه تنهـا اعتقـادی بـه             دانند و چون جوهر جسمانی ممتد است پس مکانی را اشغال می             می
تواند از صفات یـک جـوهر       به نظر وی امتداد نمی    . پذیرد  جوهر جسمانی ندارد بلکه ویژگی امتداد را نیز نمی        

پـس هـر جـوهر    .  جـواهر نـسبت داده شـود   ای از تواند به مجموعه  شود و تنها می     باشد زیرا مستلزم تکثر می    
) منـاد (در نتیجه او به تعداد نامحدودی جواهر قائل بود که آنها را واحـد               . باید غیر ممتد باشد   ) مناد(واحدی  

 هر یک از این واحدها دارای بعضی از صفات نقطه فیزیکی هستند، اما فقط وقتی که آنها را به طور                     4نامید  می
رسـد کـه یگانـه صـفت          بنابراین به نظر می   . قت هر یک از واحدها یک روح است       حقی. مجرد در نظر بگیریم   

                                                            
1  Pure reason 
2  Marie Charlotte )ملکه مکزیک (  

با عقل  (شمارد، اما در بخش ایجابی        نیتس را در بخش سلبی موجه می         استاد ملکیان استدلال لایب    3
 وی معتقـد اسـت چگونـه        .دانـد   سخن وی را قابل مناقـشه مـی       ) توان به واقع دست یافت      محض می 

  توان از طریق عقل اثبات کرد که واقعاً بودی ورای نمودها وجود دارد؟ می
  نیتس  منادولوژی لایب1-4  اصول 4
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نیتس به انکار مـاده و قـرار دادن خیـل نامحـدودی از                در نتیجه لایب  . اساسی ممکن جوهر باید اندیشه باشد     
 وی معتقد است اگر این جوهر امتداد داشـته باشـد            )804ش، ص   1373راسل،  (. ارواح به جای آن ناچار شد     

، و جزء از دو حالت خارج نیـست یـا بْعـد دارد و یـا                 )جزء لا یتجزی  (د از اجزاء ممتد درست شده باشد        بای
ندارد، اگر بْعد داشته باشد  پس لا یتجزی نیست و اگر بُعد نداشته باشد، جزء آن جوهر جـسمانی محـسوب                      

  .شود و هر دو نتیجه خلاف فرض است نمی
شود؟ پس از جوهر جسمانی دارای امتداد، به صـرف            بعد ایجاد می  بْعد، جسم دارای       شییء بی  nچگونه از   

شـرط مـصداق    . آید و این مفهومی پارادوکسیکال است و مـصداقی نـدارد            فرض آن، فرض خلافش لازم می     
  )285، ص 2ش، ج 1374ملکیان، (. داشتن یک مفهوم این است که خود مفهوم، پارادوکسیکال نباشد

رسد در استدلال لایب نیـتس دو         به نظر می  : وارد شده که ماحصل آن اینست     اما به این استدلال فوق نقدی       
اند که یکی ذی بعد بودن و دیگری قابـل تجزیـه بـودن، امـا از کجـا اثبـات                       چیز مساوق یکدیگر فرض شده    

توان چیزی را تصور کرد که دارای         می. کند که اگر چیزی دارای بعد باشد بایستی حتماً تجزی داشته باشد             می
  )همانجا(د باشد و قابل تجزیه نباشد، به خصوص وقتی مراد از تجزی، تجزیه عملی باشد بع

لـذا بـرای شـناخت آن       . »هماهنـگ «دانـد و هـم        مـی » متنوع«نیتس آنرا هم      اما در مورد جهان هستی، لایب     
 دستیابی به   لذا برای . بایستی در آنِ واحد جزئیات آنرا تمییز داده و وحدت آنرا دریافت           ) همانطور که هست  (

ف، حتی المقـدور نزدیـک بـه مقـام الوهیـت قـرار                این شناخت دو گانه بایستی در مقامی بسیار عالی و مشر          
  1.گرفت

از اینرو برای تبیین اصول فلسفی خویش، ساختار و پیکـره آن را در اصـول نودگانـه منـادولوژی، در سـه                       
  :بخش پایه ریزی کرد که عبارتند از 

 منادولوژی به تبیـین و تفـسیر آن پرداختـه           36 تا   1، که از شماره     )جواهر فرده (شیائ   منادها یا عناصر ا    -1
  .است
  . اصول منادولوژی به توضیح و جایگاه آن همت گمارده است48 تا 37 خداوند که از شماره -2
  .است  بدان پرداخته90 تا 49، که از شماره )خداوند( تصویر جهان با توجه به علت آن-3
  

   منادها- 1
در ایـن   . ای است که دارای یک نظام و سلسله مراتبـی اسـت             آنچه در عالم خارج وجود دارد، جواهر فرده       

آییم، منادهای پائینی دارای این استعداد هستند که در مـا تـوهم ایجـاد     به پایین می) خدا(سلسله، وقتی از بالا    
  .ورندبعد هستند در ما تصور جسم بعد دار را بوجود آ کنند و با اینکه بی

  :  توان به دو لحاظ مورد توجه قرار داد برای روشن تر شدن مطلب فوق، منادها را می

                                                            
   منادولوژی 90 تا 49  اصول 1
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  )  اصول منادولوژی17 تا  1شماره(أ ـ طبیعت منادها 
  )  اصول منادولوژی36 تا  18شماره  ( ـ درجه کمال منادها  ب

  
  : ردتواند مورد توجه قرار گي طبيعت منادها نيز از دو حيث مختلف مي) الف 

   به لحاظ بیرون -1
   به لحاظ درون  -2
  )Garber, 2000, pp.480-481؛ 110-111ش، صص 1375لایب نیتس، (

شـکل و تجزیـه ناپـذیر اسـت، نـه در خـور                اما به لحاظ بیرونی و خارجی، مناد، ساده و بدون امتداد و بی            
دیگـری در درون آن تـأثیر       حدوث یا زوال به طور طبیعی است و نه قابل تغیر است به نحـوی کـه مخلـوق                    

نه حدوث منادها و نه فنای آنها ممکن نیست مگر دفعتاً واحده و به خلق و إفناء، امـا آنچـه                     : 6اصل  (بگذارد  
  .) شود مرکب است با وجود أجزاء، حادث و با تباهی اجزاء تباه می

شـود کـه       یافت نمی  دارد که چون در طبیعت هرگز دو موجود          بیان می  9نیتس در اصل      از سوی دیگر لایب   
  .یعنی هر مناد با مناد دیگر متفاوت است. کاملاً عین یکدیگر باشند پس اشیاء فرقی درونی دارند

، یا تصویر کثرت در وحـدت اسـت و برخـوردار از شـوق یـا میـل                 1اما به لحاظ درونی، مناد دارای ادراک      
  . وجه مانند خودکاری است غیر جسمانیگذشتن از ادراکهای کمتر متمایز به ادراکهای بیشتر متمایز و بدین

گـذارد   را بر کلیه این گوهرهای سـاده مـی  » کمالهای اول« از اصول منادولوژی، نام 18لایب نیتس در اصل     
نیـتس،    لایـب (. زیرا اینها در خود نوعی کمال دارند و کفایتی در آنهاست تا آنها را منبـع افعـال درونـی کنـد                     

  )110-111ش، صص 1375
  :گرداند اصول نودگانه مراد از شوق و میل درونی منادها را برایمان روشن می از 13اصل 

. شود ممکن است شوق نامیده شود عمل اصلی درونی که موجب تغیر یا گذشتن از یک ادراک دیگر می«
یابد و به  حال ممکن است شوق همیشه به همه ادراکاتی که مایل است نرسد اما همواره چیزی از آن را می

  ».شود کهای جدید نایل میادرا
یکـی از  . شـمارد  ، تغیر را خصوصیتی درونی دانسته و آنـرا عامـل تنـوع گوهرهـای سـاده مـی           12در اصل   

باشـد و   » دائمی«و  » متوالی«گیرد که بنابر این تغییر بایستی همواره           از این اصل نتیجه می     نیتس   لایب 2شارحان
لایب (ماند    گل و لای که در اثر عقب رفتن امواج بر جای می           از خود چیزی باقی گذارد مانند قشرهای نازک         

  )105ش، ص 1375نیتس، 

                                                            
1  Perception 
2  A. Bertrand 
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نیتس چه مکانیزمی برای تغییر فوق قائل است؟ وی مانند سـایر فلاسـفه کـارتزین             حال باید ببینیم که لایب    
 بدون پنجـره  در سیستم وی منادها، سربسته و. معتقد است که جواهر قادر به فعل و انفعال بر یکدیگر نیستند     

 ایـن تغییـر را      6گذارند چنانکه در اصل       هستند، و هیچ ارتباط علی و معلولی و تأثیر و تأثری بر یکدیگر نمی             
دفعی و بهمراه خلق و افناء و درونی دانست نه بیرونی تا بتوان بدینوسیله تـأثیر علـی                  ) همانطور که ذکر شد   (

  .شییء یا مناد دیگری را بر آن توجیه کرد
ای ندارند که از آن دریچه امکان ورود یـا خـروج چیـزی     منادها دریچه«: گوید  می7خشی از اصل وی در ب 

،  نه ممکن است منفک شوند و نه ممکن است           )1بون آوانتورقدیس (اعراض بر خلاف نظر اهل مدرسه       . باشد
» . نـه عـرض    بدین وجه نه گوهر ممکن است از بیرون داخل مناد بـشود و            . در خارج از گوهرها زیست کنند     

  )99-100ش، صص 1375لایب نیتس، (
بنابراین لایب نیتس از مخالفان رابطه علی و معلولی بین موجودات اسـت و معتقـد اسـت کـه اگـر چنـین            

اعتقاد مذکور از نظر راسل منجر به دو اشکال ذیل         . ای به ذهن ما میرسد به سبب فریبندگی ظواهر است           رابطه
  :است
گذارند به خصوص هنگام تصادم، نظریه        رسد اجسام بر یکدیگر تأثیر می       نظر می  در علم دینامیک که به       -1

  )اگر از این اشکال هم صرفنظر کنیم، اشکال دوم همچنان باقی است(خورد  فوق به اشکال برمی
گذاری بین آنهـا   رسد که اثر شییء مدرک بر مدرک وجود دارد و نوعی رابطه تأثیر        در ادراک، به نظر می     -2

  )805ش، ص 1373راسل، (.  استبرقرار
سازد، نه بدان سبب کـه جهـان در آن            جهان را در خود منعکس می     » واحدی«نیتس عقیده دارد که هر        لایب

ای   چنان ماهیتی داده که به خودی خود چنـین نتیجـه          » واحد«کند بلکه بدین علت که خدا به          تأثیر می » واحد«
جهان و تغییرات یک واحد و واحددیگر، نوعی همـاهنگی          وی معتقد است بین موجودات      . کند  را حاصل می  

آیـد و آنـرا بـه عنـوان یـک       وجود دارد که شبیه فعل و انفعال از آن پدید می   ) هماهنگی پیشین بنیاد  (تقدیری  
  . کند برهان و یک اصل معرفی می

 علی بین آنها در آنکه ارتباط ها هستند و این ساعتها بی    بنابراین برهان، همه موجودات هستی همانند ساعت      
پس باید علت خارجی واحدی که آنها       . زنند  اند و در آن واحد زنگ می        کار باشد چون با هم کاملا میزان شده       

راسـل،  (. به اعتقاد وی این هماهنگی باعث پیدایش نظام احسن شده است          . را تنظیم کرده است موجود باشد     
  )805، ص 1373

گذارنـد پـس یکایـک آنهـا      اگر واحدها بر یکدیگر تـأثیر نمـی  : یدگو راسل بر این برهان اشکال کرده و می     
نیتس درست باشد باید این انعکـاس         شوند که واحدهای دیگر وجود دارند؟ اگر حرف لایب          چگونه مطلع می  

هم رؤیایی بیش نباشد، اما معلوم نیست وی از کجا دانسته کـه همـه واحـدها در آن    ) منعکس ساختن جهان (

                                                            
1  Saint Bonaventure  
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لذا راسل معتقد است که مطالب فوق تنها خیالبافی است و به درد تـاریخ قبـل     . بینند  ه می واحد رؤیاهای مشاب  
  )811ش، ص 1373راسل، (خورد  از دکارت می

تـوانیم جـواهر فـرد فلـسفه وی را بـا       اگر بخواهیم این گفتار لایب نیتس را به زبان افلاطون بیان کنیم مـی             
ها به لحاظ     اما این آینه  . سازند، مقایسه کنیم    ر خود منعکس می   تعدادی آینه که در یک زمان تصویر جهان را د         

سازند و بعضی با وضـوح        برخی تصویر جهان را با وضوح بیشتری منعکس می        . مرتبه با یکدیگر برابر نیستند    
  .این امر کلاً به مرتبه و موقعیت مناد مورد نظر بستگی دارد. کمتر

گر أنوار حق هستند، به یک اندازه ایـن انـوار را              ه مثابه آئینه جلوه   کرد که همه آدمیان که ب       اسپینوزا تاکید می  
وی در زنـدگیش نیـز      (دارد که هیچ دو انـسانی یکـسان نیـستند             سازند ولی لایب نیتس اظهار می       منعکس می 

هر انسانی باید مرتبه خود را بشناسد، و هر زنی بایـد بدانـد کـه      : گفت  همیشه طرفدار امتیاز طبقانی بود و می      
  )357ش، ص 1348توماس، (!) اش دون مرتبه مرد است رتبهم

اش خـارج کـرده و بـه صـورت            توان از شکل ما بعـدالطبیعی       نیتس را می    راسل معتقد است که برهان لایب     
تـوان آنهـا را نتیجـه         بینیم که نمـی     در آورد به اینصورت که اگر به جهان بنگریم چیزهایی را می           » برهان نظم «

تر است که آنها را به عنوان شواهد یک غـرض خیـر در نظـر              دانست بلکه بسیار منطقی   نیروهای کور طبیعت    
خدای این .  عیبی ندارد اما مقدمات آن تجربی است و نه ما بعد الطبیعی این برهان از نظر شکل منطقی. آوریم

تنها کافی است   برهان لازم نیست همه صفات ما بعدالطبیعی مانند قدرت مطلق و علم مطلق را داشته باشد و                  
. چنین بدیهای جهان، ممکن اسـت نتیجـه محـدودیت قـدرت او باشـد                قدرت و علمش بیش از ما باشد، هم       

  )812ش، ص 1373راسل، (
گیری کند که برهان      نیتس چنین نتیجه    در واقع راسل با این بیان در صدد است تا از مجموعه ادعاهای لایب             

برهان نظـم دارای مقـدمات تجربـی اسـت، ایـن مخـالف مبنـای                کند و چون      تا حد برهان نظم تنزل پیدا می      
دیگر آنکه وی تأثیر علی و معلولی اشیاء عالم را بر یکدیگر انکـار کـرده اسـت بـدون                    . راسیونالیستی اوست 

تواند با ادعـای دیگـری        اینکه این مطلب را مستدل کند، هماهنگی تقدیری بین اشیاء عالم یک ادعاست و می              
اش موجودات را طوری خلق کرده تا بر یکدیگر تأثیر و تأثر وارد کننـد                 ه  اوند با قدرت قاهر   مبنی بر اینکه خد   

  .باطل شود
  :تا اینجا نتایج حاصله از سخنان لایب نیتس عبارتند از

  . اشیاء مادی چیزی جز اوهام نیستند-1
  . زمان و مکان بالتبع موهوم است-2
رسـد بـه سـبب        ای بـه نظـر مـی        ارد و اگـر چنـین رابطـه        رابطه علی و معلولی بین موجودات وجود ند        -3

در حالیکه همانطور که راسل گفت منعکس شدن جهان در هر منـاد، بـدون در                . …فریبندگی ظواهر است و     
  .نیتس بوده و رؤیایی بیش نباشد تواند مرهون خیال پردازیهای لایب نظر گرفتن مسئله علیت، خود می
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نیـتس نظـری      توان یافت که در داوری درباره برهان لایـب          سانی را می  گیری فوق، ک    گر چه بر خلاف نتیجه    
در این داوری جدید هنگام مقایسه نظریه منادهای لایب نیـتس بـا أشـاعره و مـالبرانش،                  . کاملاً مخالف دارند  

  :چنین بیان شده است
ظریه مناد با جزء لا     با اینهمه بین ن   . لایب نیتس از طرفداران اصالت عقل و از معتقدان به اصل علیت است              «

یتجزی دموکریت و اشعری شباهت آشکاری است و به همین نسبت گمان نفی علیت درباره او در ابتدای امر        
شود نـافی رابطـه علـت و          نماید که نظریه مناد تا آنجا که به روابط منادها مربوط می             چنین می . یابد  جریان می 

 اما از آنجا که لایب نیتس حالت کنونی هر مناد را تـأثری  معلولی است و شباهت کاملی با نظریه اشعری دارد     
  .»آید داند، به طریقی با اصل علیت کنار می از حالت پیشین خود او می

به علاوه تأکید او بر هماهنگی پیشین منادها، وجه امتیاز آشکاری را بین نظریه او و جزء لا یتجزی اشعری                    
گرایی اشعری دخالت دادن لحظه به لحظه اراده خداوند در             لازمه ذره  کند، زیرا   در ارتباط با علیت، پیشنهاد می     

کند و به این اعتبارست که ایـن          نیتسی، خداوند را وارد جزئیات نمی       حوادث جزئی است اما تنظیم ازلی لایب      
  .تواند تعبیری از علیت باشد خود می

وی . تقد به اصل علیت نیـست     بر خلاف دکارت مع   ) کشیش فرانسوی پیرو دکارت   (بر خلاف آن مالبرانش     
وی به هماهنگی پیشین بنیاد بـین جـواهر معتقـد           . آورد  در مسأله ارتباط نفس و بدن طریقه اشعری را بیاد می          

گوید خداوند متعال در مقابل هر یک از حالات جزئی نفس و بدن، حالت جزئی و مناسبی را                    نیست بلکه می  
گیـرد    داوند به طور بی واسطه و پیوسته به امر جزئی تعلق می           در دیگری خلق کرده و در این جریان، اراده خ         

-370ش، صـص    1376طاهری،  (» .گذارد  و اظهار این مطلب هیچ راهی را برای ورود مفهوم علیت باقی نمی            
369(  

نیتـسی، معتقـد اسـت کـه      نویسنده نوشتار فوق با مقایسه بین تفکـر اشـعری و مالبرانـشی بـا تفکـر لایـب       
اما . ای اعتقاد به اصل علیت باقی گذاشته است و آنرا به طور صد در صد نفی نکرده است    نیتس جایی بر    لایب

نیتسی با نظریه اشعری در باب علیت وجود ندارد زیرا یکی به              به اعتقاد حقیر تفاوت چندانی بین نظریه لایب       
ث جزئی این مطلب تک حواد ، علیت را سلب کرده و دیگری در تک »هماهنگی پیشین بنیاد  «یکباره و با اصل     

  .رسد که در نقد لایب نیتس در بحث علیت حق با راسل باشد را نادیده گرفته است و به نظر می
  .دهد، درجه کمال منادهاست نیتس مورد دقت قرار می گذشته از طبیعت منادها مطلب دیگری را که لایب

  

  درجه كمال منادها) ب 
ها به کمی یا زیادی خصوصیت        کمال هستند و این درجه    های مختلف     منادها از لحاظ درون در خور درجه      

  :متمایز بودن ادراک منادها بستگی دارد و از اینقرار است
حیات گیاهان  . مناد یا کمال اول، محض و ساده، دارای ادراک و شوق به معنای عام است و فاقد حافظه                 . 1

  .بدین گونه است
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آنکـه دارای عقـل         این موجودات، بـی   . یوانات وجود دارد  مناد برخوردار از حافظه یا نفس، چنانکه در ح        . 2
  .توانند در تجربه به وسیله عقل امری را دنبال کنند و از امری به امر دیگر بروند باشند، می

مناد برخوردار از عقل یا از شناخت حقایق جاویدان، و در نتیجه برخوردار از ادراک روشـن متمـایز یـا                     . 3
  . موسوم به ذهن یا روح است و به ما که انسان هستیم داده شده استچنین منادی. وجدان و وقوف

به معنای عامی کـه     (اگر بخواهیم هر آنچه دارای ادراکها و شوقها         «: گوید   چنین می  19لایب نیتس در اصل     
امـا چـون    . باشد نفس بنامیم، تمام گوهرهای ساده یا منادهای مخلوق را ممکن است نفس نامیـد              ) بیان کردم 

دهم که نام عمومی منادها و کمالهای اول برای گوهرهای   امری است بیشتر از ادراک ساده، رضایت میآگاهی
ای که غیر از این ندارند، کافی باشد و نفس فقط به جوهرهائی اطلاق گردد کـه ادراک آنهـا متمـایزتر و                       ساده

  )111-112ش، صص 1375نیتس،  لایب(» .همراه با حافظه باشد
 در مورد مناد انسان بر این است که استدلالها و افعال عقلـی او مبتنـی بـر دو اصـل بـزرگ       نیتس  باور لایب 

  : است
  1 اصل عدم تناقض
  2اصل جهت کافی

  : این دو اصل را چنین توضیح داده است32 و 31وی در اصل 
لـط  به فضل  اصل امتناع تناقض به غلط بودن آنچه مشتمل بر آن است و صحت آنچه مقابل یا نقـیض غ                     « 

داریم که ممکن نیست هیچ امری حقیقی یـا موجـود         کنیم و به استناد جهت کافی، ملحوظ می         است، حکم می  
ای صادق، مگر جهت عقلی کافی برای اینکه باید چنان باشد و نه طور دیگر، وجود داشـته                    باشد و هیچ قضیه   

ش، صـص   1375لایـب نیـتس،     ( ». برای ما ممکن نباشد     های عقلی غالباً    باشد، هر چند که شناخت این جهت      
122-121(  

  :شوند حقایق ممکن به دو قسم تقسیم می. این دو اصل مرجع تمام حقایق ممکن هستند
که ضروری است و مخالف آن نا ممکن اسـت، و حقـایق واقـع              ) Dedicto: حقایق عقل (حقایق استدلال   

  .که ممکن به امکان خاص و مخالف آنها ممکن است) Dereواقعه (
. است» قضیه تحلیلی« تحلیل این دو اصل فوق معتقد است که هر دوی این اصول متکی به مفهوم راسل در
اصـل عـدم تنـاقض      . »همه آدمهای سفید آدمند   «ای که محمول، مستتر در موضوع باشد مثل قضیه            یعنی قضیه 

ایـن  . »اند یلیهمه قضایای صادق تحل«: گوید ، و اصل جهت کافی می   »همه قضایای تحلیلی صادقند   «: گوید  می
  . منادولوژی تبیین شده است38 تا 30دو اصل در پوشش اصلهای 

                                                            
1 Constradiction 
2  Sufficient reason 



  ٣٥

نیتس مطرح شـده و ایـن اصـول حتـی بـا بیانـات                 راسل معتقد است این سخنان در دستگاه محرمانه لایب        
م مثلاً اگر من به سفری بروم، مفهوم من باید از ازل حاوی مفهـو             . کند  تجربی درباره امور واقعی نیز تطبیق می      

توان گفت که ماهیت جوهر فرد، یا هستی کامـل ایـن    می. این سفر که یکی از محمولهای من است بوده باشد  
است که دارای مفهومی باشد چنان مکمل که برای فهمیدن و استنتاج همه محمولهای موضوعی که آن مفهوم                  

تزاع از موضوع نه بـه حـدی کـه    بنابراین صفت پادشاهی برای اسکندر کبیر در ان     . بدان اسناد شده کفایت کند    
برای فرد کفایت کند معین است و نه متضمن سایر صفات موضوع است و نه حاوی همه اموری است که در                     

آورد، در    مفهوم یا شخصیت اسکندر را مد نظر مـی        » خدا«مفهوم این پادشاه مستتر است در صورتی که وقتی          
اینکه اسکندر به مرگ    (بیند    کند می    اسکندر صدق می   آن واحد اساس و علت همه محمولهایی را که نسبت به          

اما ما ایـن اطلاعـات را تنهـا از راه           ) ؟…شود، چه کسانی او را شکست دادند و         میرد یا مسموم می     طبیعی می 
  )816ش، ص 1373راسل، (. توانیم بدانیم تاریخ می

گوید که برای اینکه فهم        می چنین»  نیتس و اصل جهت کافی      لایب«ای تحت عنوان      لوئیس فرانکل در مقاله   
است، داشـته باشـیم بایـستی فهـم     » Principle of Sufficient Reason« که مخفف  PSRصحیحی از 

گاهی وی این برداشـت را ارائـه   . نیتس و متافیزیک او داشته باشیم صحیحی از نقش و ارتباط بین منطق لایب    
همـه قـضایای صـادق    «: شود نین استخراج میدهد که این اصل، یک اصل منطقی محض است که از آن چ          می

  1»اند تحلیلی
هایش به کلارک؛ در جای دیگـر         کند که این اصل متافیزیکی است مثلاً در نامه          در جای دیگر وی تأکید می     

به عنوان این اصل است که خداوند هیچ کاری را بدون دلیل انجـام              » PSR«دهد که     وی یک ضابطه ارائه می    
بـه  » PSR«هم چنـین  )  بلا مرجح، ترجیح در مورد فاعل است و ترجح در مورد قابل   اصل ترجیح . (دهد  نمی

تواند وجود داشـته      رود و آن بدین معنی است که هیچ چیزی نمی           عنوان یک اصل از اصل علیت هم بکار می        
چشم نیتس به     پس در واقع همانطور که در فلسفه لایب       .  اگر علت نداشته باشد    …باشد و نه حتی اتفاق بیفتد     

خورد تفاسیر منطقی و متافیزیکی، هر دو تقریر جایز این اصل هستند و وی علیرغم تقریرهـای متعـدد از                      می
اگر بخواهیم اصولی را که تحـت پوشـش         . را به عنوان یک اصل ساده معرفی کند       » PSR«تواند    این اصل می  

»PSR «قرار گرفته و متفرع بر آن است بیان کنیم از این قرارند:  
1 . PSRg : Principle of Grounds        )اپیستمولوژی (  

2 . PSRr : Principle of Reasons          ) آنتولوژی(  

3 . PSRc : Principle of Causation      )آنتولوژی  (  

                                                            
  :کند آرنو این نکته را گوشزد میاش به   وی در نامه1

There are two primitive truths… the principle of constradiction… and… that 
nothing is without reason, or that every truth has its proof apriori, drown from 
the notion of the terms… 
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کند که هر قضیه صادقی استدلالی ما تقدم دارد که به وسیله آن، محمولهـا منطـوی در                    در اصل اول بیان می    
  1. مبنا و پایه صدق قضایا در مفهوم کامل موضوع آن است…باشند و موضوع می

گوید که خداوند حکیم و خردمند متعالی هیچ کاری را گزاف و بدون دلیـل کـافی انجـام                     در اصل دوم می   
پـس علامـت خلاصـه شـده      . ای علتـی دارد     گوید که هـر واقعـه و پدیـده          دهد و در اصل سوم چنین می        نمی

»PSR « گردد اصل عمومی و کلی دارد که شامل هر سه اصل فوق میاشاره به یک .)Woolhouse, 1994, 

Vol.1, PP.58-61(  
گوید و طبق اصـل جهـت کـافی هـیچ امـری را       اش طور دیگری سخن می نیتس در نظر عوام پسندانه    لایب

 آنکه  سازند، بی تمایل میم) فاعلان را(علل أفعال آنها را «: گوید می» فاعلان مختار«داند اما درباره  علت نمی بی
ای است، امـا علـت فاعلـه عمـل او وجـوب منطقـی                 ه  کند دارای انگیز    ایجاب کنند هر آنچه یک فرد بشر می       

ناراحـت کننـده اسـت از       » آرنـو «اما دیدیم که همو نظریه دیگری نیز داشت که چون دریافتش بـرای              » .ندارد
  )806ش، ص 1373راسل، (. افشای آن خودداری کرد

اش انعکاس کامل عقیده اسپینوزاست در باب ضرورت در مقابل آزادی             نیتس در دستگاه محرمانه     لایبنظر  
نفس را نیروهـایی کـه از ازل        . نفس از خود اختیاری ندارد    «: نویسد  اسپینوزا می . اراده، و جبر در مقابل اختیار     

هایمـان و ماننـد عـضلات و       مانند قیافه  به عبارت دیگر أعمال ما    » .دارند  اند به امور مختلف وا می       در کار بوده  
بنابراین از روز . اند های بدنمان از پیش از تولد ما و حتی پیش از پیدایش جهان، مشخص و معین بوده ماهیچه

ازل و بر طبق قوانین لا یتغیر طبیعت، مقدر بوده است که شکسپیری زاده شود تا آثـاری ملکـوتی از خـویش                       
  ». عرصه گیتی نهد که در راه مردم کشته شودباقی گذارد، و سقراطی پا به

نیتس متأثر از اسپینوزا اعلام کرد که برای همه جواهر فرده از پیش مقرر شده است که چگونه حرکت                   لایب
جان چنین چیزی     چنین در اشیاء بی     در موجودات زنده و هم    . تواند مسیر آنها را تغییر دهد       هیچ چیز نمی  . کنند

از اراده آزاد  یـا  آزادی اراده در جهـان اثـری              .  باشد، وجود نـدارد     یان دو چیز را داشته    که امکان انتخاب از م    
اعمـال مـا اختیـاری نیـستند،        . تواند حتی یک ثانیه از زمان مقرر خـود جلـوتر بـرود              هیچ ساعتی نمی  . نیست

تنها تفاوتی کـه    .  نیست چنانکه نزول باران از ابر، یا پرواز تیری که از چله کمان رها گشته، امری اختیاری                 هم
میان پرواز تیر و عمل انسان وجود دارد، این است که آدمی بر عمل خویش آگاه اسـت و ایـن آگـاهی را بـا                          

توانست بر پرواز خود وقوف داشته باشد، بدون تردید مانند   اگر تیر نیز می   . کند  اختیار و آزادی اراده اشتباه می     

                                                            
خواسته مشکل صـدق را حـل کنـد           ی در واقع می    لایب نیتس با طرح بحث منادها و قضایای تحلیل         1
شود، برای اینکه این موضـوع حـاوی همـه ایـن              وقتی به موضوع، محمولات متعدد نسبت داده می       (

الواقع باشد بایستی یک مناد و یک جوهر واحد وجود داشته باشد که حاوی همه اینها                  محمولات فی 
ثیر علی و معلولی را در نظـام هـستی نادیـده            ، اما راه حل وی باعث شده تا قانون علیت و تأ           )باشد
  م. بگیرد
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ای بـه آرنـو پـس از          نیـتس در نامـه      لایـب . وی هدف در جهش است    انسان مصّر بود که به اراده خویش به س        
ای اسـت و جـا دارد کـه مـدلل و      العاده این قضیه دارای اهمیت فوق«کند  که    بیاناتی نظیر بیان فوق اضافه می     

  )358-359ش، صص 1348توماس، (» .اثبات گردد
تواند خلاف قوانین منطق عمـل        ینیتس درباره خداوند با توماس آکویناس موافق است که خداوند نم            لایب

تواند به انجام گرفتن هر آنچه منطقاً امکان دارد فرمان دهد و این امر اختیار وسیعی را در برابـر او                       کند اما می  
  )806ش، ص 1373راسل، (. 1دهد قرار می

نـادولوژی  توانیم در لابلای اصول م      نیتس، می   تر شدن مفهوم و جایگاه خداوند در فلسفه  لایب           برای روشن 
  .نظریه وی را بدست آوریم

  

   خداوند - 2
  : توان به دو بخش ارجاع داد نیتس در مورد خداوند را می نظریه لایب

  . اصول منادولوژی به آن پرداخته شده است45 تا 37موجود بودن خداوند، که از شماره . 1
  . درباره آن سخن به میان رفته است48 تا 46ذات خداوند، که از شماره . 2
  

  موجود بودن خداوند 
، و دو قسم حقیقت، وجود خداونـد ثابـت          )اصل عدم تناقض، اصل جهت کافی     (با ابتناء به دو اصل عقلی       

   3. و هم به برهان لمی و ما تقدم2شود یعنی هم به برهان إنّی و ما تأخّر می
به امکان (یر ضروری امور ممکن غ» جهت کافی«اما در برهان انّی و ما تأخرّ، وجود خداوند به عنوان 

  .توان تبیین کرد، واجب و ضروری است که آنها را با خود آنها نمی) خاص
از آن (و در برهان لمی و ما تقدم، اولاًّ خدا به عنوان منشأ و منبع تمام ذوات و امکانها یا حقـایق جاویـدان     

یعنـی تعریـف    (وجود باشد   ، واجب و ضروی است و ثانیاً خدا اگر ممکن ال          )جهت که در آنها واقعیتی هست     
  )به امکان عام(، هست بودنش واجب و ضروری است )او مستلزم تناقض نباشد

) وجـود خـدا ضـرورت دارد      : (کند   ضرورت وجود خدا را چنین بیان می       45نیتس در بخشی از اصل        لایب
کـافی  توانند جهت عقلی نهایی یا جهـت عقلـی            چون موجودهای ممکن به امکان خاص موجودند یعنی نمی        

 نیـتس،    لایب(. وجود خدا را جز در وجود واجبی داشته باشند که جهت عقلی هست بودنش را در خود دارد                 
  )139ش، ص 1375

                                                            
اش بـرای بـشر آزادی عمـل قائـل      نیتس در نظریه عوام پسندانه   همانطور که لایب  : گوید    راسل می   1

  .داند بود، اعمال خداوند را نیز دارای همین نوع آزادی می
2  A posteriori 
3 A priori 
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  :نویسد نیتس در این باره می یکی از بهترین شارحان  لایب» رابرت لاتا«
با سـایر   ذات موجود مخلوق حاوی وجود نیست زیرا محدود است بنابراین وجودش بستگی به هماهنگی               

ذوات و موجودات دارد تا با هماهنگی با آنها ایجاد و خلق شود و بهترین جهان ممکن ایجاد گـردد امـا ذات         
در جهان هیچ چیزی وجود نـدارد       . یک موجود ضروری، حاوی و در بردارنده وجودست زیرا نامحدود است          

  .ید وجود داشته باشدبنایراین اگر او ممکن است، پس با. که وجود او را محدود یا خنثی کند
(If it be possible, it must exist) (Lata, 1971, PP.274-277)  

  :کند نیتس چنین بیان می لاتا در فراز دیگر، وجود خداوند را از دیدگاه لایب
) امکان حقیقـی  (شود که بلافاصله از امکانش        نیتس وجود خداوند بدین صورت تقریر می        از دیدگاه  لایب   «

آید و هیچ چیز دیگـری در پـس ایـن تمایـل در ایـن موجـود کامـل                      ایل به وجود بدست می    یک شوق و تم   
دکارت هم امکان را از مفهوم برترین و کاملترین موجود ارائه داد امـا نتوانـست                . تواند وجود داشته باشد     نمی

اده بـود، دسـت   نیتس انجـام د  نیتس به این بخش ضروری یا ممتاز آن طور که  لایب        در استدلالش مانند لایب   
  (Lata, 1971, PP. 274-5). یابد
  

  ذات خداوند 
اش نیـست بلکـه      خدا از آنجهت که منبع حقایق جاویدان است بر خلاف تصور دکارتیان افعالش تابع اراده              

منحصراً بر حسب علمش است و حال آنکه از آنجهت که سرچشمه حقایق ممکنه بـه امکـان خـاص اسـت،            
 خدا به اقتضای اراده بر حسب ضرورت اخلاقی که مبتنی بـر اصـل شایـستگی یـا                   فعل. کند  عمل به اراده می   

  .گیرد نه بر حسب ضرورت هندسی انتخاب اصلح است، انجام می
دانـد، و در      می» لمعات مستمر الوهیت  « وجود منادهای مخلوق را به واسطه        47 تا   46نیتس در شماره      لایب
بـر  ) موضوع یا اسـاس، ادراک، شـوق      (ا به مثابه سه عنصر مناد       ، قدرت و علم و اراده در خداوند ر        48شماره  

نیـتس بـه ارزش تمـایزی کـه بـین             معتقد است که ارزش استدلال لایب     ) نیتس  شارح  لایب  (» لاتا«. شمرد  می
  .کند بستگی دارد ضرورت متافیزیکی یا ضرورت مطلقه و بین ضرورت اخلاقی یا غیر اخلاقی، ایجاد می

  ا چه ارتباطی با دیگری دارند؟هر یک از این ضرورته
توان راه حل موجهی را برای رفع تناقض بین ایندو برقرار کرد بدین صورت کـه یکــی از آن                      با تکلف می  

  (Lata, 1971, PP. 206-207). دو به علـم خـداوند و دیگــری به اراده خداوند برگردد
در اینجا یـک ضـعف اساسـی فلـسفه          «: گوید  ینیتس انتقاد کرده م     لاتا پس از بیانات فوق به استدلال لایب       

ثبات و نا مشخص بین اصل تناقض و اصل جهـت کـافی             گردد و آن نسبت و ارتباط بی        نیتس آشکار می    لایب
هرگز قابل پیـشگویی    » وجود«کند و معتقد است که         رد می  1کانت همه این استدلال را به عنوان مغالطه       . است

                                                            
1  Paralogism 
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» .مجاز نیستیم که از یک مفهـوم صرف به وجـود آن مفهـوم پـی ببـریم                نیست بدین معنی که ما هرگز منطقاً        
(ibid)  

رسد بر وی وارد باشـد ایـن اسـت کـه در تبیـین فلـسفی وی                    علاوه بر اشکال فوق، اشکالی که به نظر می        
اگر مناد است چگونه از سایر منادها مستثنی شده است؟ چگونه در سـایر منادهـایی                . خداوند مناد منادهاست  

های   گذارد و از یکسو خداوند علت حقیقی همه حوادث و پدیده            ت سیطره او قرار دارند تأثیر علّی می       که تح 
تأثیر از دیگری است و از سوی دیگر در فلسفۀ وی خداوند به عنـوان عـالیترین و      هستی است اما خودش بی    

  .گار نیستعلتی او ساز کاملترین مناد مطرح شده است، در حالیکه مناد بودن خداوند با بی
دانـد کـه    را در ایـن مـی  ) سایر منادها(با وجود مخلوقات  ) مناد خدا (نیتس فرق وجود خداوند       گرچه لایب 

اما ) به امکان خاص  (و وجود سایر منادها ممکن است       ) به امکان عام  (وجود خداوند ضروری است و ممکن       
ن برداشـت برهـان وجـوب و امکـان          نیتس، هما   ماند مگر اینکه از سخن لایب       سؤالات فوق همچنان باقی می    

  . سینوی را داشته باشیم که البته این برداشت با مبانی وی سازگار نیست
  

   جهان از حیث علیت- 3
  :شود نیتس درباره جهان، به دو بخش تقسیم می نظر لایب

 اصـول  60 تـا  49شـماره  ( 1انگـاری  طبیعت جهان به طور کلی یعنـی همـاهنگی جهـانی و نیـک           .1
  ) منادولوژی

  ) اصول منادولوژی90 تا 61شماره (قومّ و سلسله مراتب موجودهای آفریده ت .2
  

  هماهنگی جهانی و نیک انگاری در جهان 
ای که در عالم هستی بین        نیتس معتقد است تأثیر علّی و معلولی        همانطور که قبلاً تا حدودی ذکر شد، لایب       

اسـت و از آنجهـت کـه کمـالی دارد           » فعال«ای    هآفرید«: شود  خورد بدین گونه تبیین می      ها به چشم می     آفریده
است زیرا ناکامل است بدین نحو به مناد از آنجهت که ادراکهای متمایز دارد، فعل را نـسبت                  » منفعل«دیگری  

ای از آفریده دیگر کاملتر است از آن لحاظ کـه             آفریده. دهند و از آنجهت که ادراکهای مبهم دارد انفعال را           می
رسـد کـه یکـی در         دهد، واجد است و لذا به نظر می         هت عقلی آنچه را در دیگری روی می       به نحو ما تقدم ج    

های ساده کاملاً معنوی است و  تأثیر بعضی از اشیاء در اشیاء دیگر در جوهر. دیگری مؤثر بوده و علت اوست
 را بدون اسـتثناء     چه خداوند از همان ابتدا جمله منادها      . عبارتست از نظمی که خداوند قبلا مقرر داشته است        

به نحوی منظم ساخته است که در برابر هر ادراک متمایز آنها، ادراکهای مبهمی در کلیه منادهای دیگر وجـود                  
بنابراین یک مناد تنها از این      . دارد و بالعکس، به قسمی که هر مناد، از نظرگاه خود نمایشگر تمام جهان است              

تواند هیچ تأثیر فیزیکـی در درون          و یک مناد مخلوق نمی     رهگذر است که ممکن است از دیگری تبعیت کند        

                                                            
1 Optimisme   
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بینـد کـه موجـب        ای مـی    خداوند با مقایسه دو گوهر ساده، در هر کـدام، جهـات عقلـی             . دیگری داشته باشد  
   ) منادولوژی52 تا 49شماره (» .شوند یکی را ملائم با دیگری سازد می

ید گفت به قول راسل از بارزترین وجوه ایـن فلـسفه،      نیتس با   انگاری در فلسفه لایب     اما دربارۀ ویژگی نیک   
تعـداد  . هر جهانی کـه بـا قـوانین منطـق متنـاقض نباشـد ممکـن اسـت           . است» تعدد جهانهای ممکن  «نظریه  

خـدا  . نامحدودی جهانهای ممکن وجود دارد که خدا پیش از خلق جهان فعلی درباره آنهـا اندیـشیده اسـت                  
های ممکن را خلق کند و آن جهانی را بهترین جهانها دانست کـه              چون خوب است خواست که بهترین جهان      

توانست جهانی را خلق کند کـه حـاوی بـدی      خدا می . در آن تفوّق خوبی بر بدی بیش از جهانهای دیگر بود          
بـود زیـرا بعـضی خوبیهـای بـزرگ بـا بـدیهای خاصـی لازم و          نباشد اما آن جهان به خوبی جهان فعلی نمی      

  )812ش، ص 1373راسل، (. ملزومند
به عنوان مثال نوشیدن یک جـام خنـک در یـک روز گـرم،               «: دهد  راسل مطلب فوق را با مثالی توضیح می       

هنگامی که تشنگی زور آورده باشد، ممکن است چنان لذتی به انسان بدهد که انسان بیندیشد آن تـشنگی بـا                    
  )همانجا(» .شد لذت چنین فراوان نمیبود این  ارزید، زیرا اگر آن رنج نمی اش به تحملش می همه دردناکی

کنـد و   را بـه عنـوان بـالاترین خـوبی مطـرح مـی      » اختیار انـسان «راسل در ادامه بررسی نظریه لایب نیتس     
اختیار خوبی بزرگی اسـت     . نیتس آنچه در الهیات مهم است رابطه گناه با اختیار است            در نظر لایب  «: گوید  می

بنابراین خدا  . ود که هم تفویض اختیار کند و هم فرمان دهد که گناه نباشد            ب  اما منطقاً برای خدا غیر ممکن می      
کرد که آدم از شجره ممنوعه خواهد خـورد و گنـاه، لا               بینی می   بر آن شد تا انسان را مختار سازد گر چه پیش          

مـا  جهانی که از این اراده خداوند حاصل شد گر چه حاوی بدی است ا             . جرم مکافات به دنبال خواهد داشت     
ای  بنابراین بهترین جهان ممکن اسـت و بـدی  . تفاضل خوبی آن بر بدی، بیش از هر جهان ممکن دیگر است        

  )813ش، ص 1373راسل، (» 1.شود که در این جهان وجود دارد دلیلی بر ضد خوبی خدا نمی
، جزء همان   نیتس را در مورد جهانهای ممکن و نظام احسن          راسل همانطور که قبلاً گفتیم این راه حل لایب        

وی معقتـد   . دانـد   دستگاه عوام پسندانه وی دانسته و با لحن تمسخر آمیزی آنرا مورد پسند ملکه پـروس مـی                 
شود تا بردگان ملکه پروس به رنج بردن از بدی ادامه دهند و خود ملکـه بـه                    است که برهان فوق موجب می     

فیلسوف بزرگی به وی اطمینـان دهـد        لذت بردن از خوبی گذران زندگی کند و برایش تسلی بخش باشد که              
  ) همانجا(. که این وضع عادلانه و صحیح است

نیتس به همراه اختیـار   در نظریه لایب» نظام احسن«رسد که انتقاد راسلی خیلی وارد نیست زیرا       اما بنظر می  
آنچـه را کـه     کند، و با لحاظ ساختار کلی نظریه وی، کاملاً عکـس              انسان و تئوری تئودیسۀ وی معنی پیدا می       

                                                            
نامتناهی در حیطه امکان است و فقط یکی از آنها وجـود دارد، بـدین نحـو کـه خواسـت                      عالمهای   1

خداوند بر حسب اصل انتخاب اصلح و از جهت واجد بودن بالاترین نظم و بیشترین تنوع ممکن، بر              
  )60 تا 56اصل . (موجود شدن یکی از آنها تعلق گرفته است
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توان نتیجه گرفت و آن از اینقرار است با توجه به اختیاری که خداوند بـه انـسان                    راسل نتیجه گرفته است می    
تفویض کرده بدیهایی که در عالم وجود دارد زیر سر اختیار آدمی است نـه اراده خداونـد و لـذا بـه عـدالت                         

گردد و هیچ مظلومی نیز به تحمل ظلـم تـشویق          شود و ظلم هیچ ظالمی موجه نمی        ای وارد نمی    خداوند لطمه 
گیرد کـه خداونـد    داند و نتیجه می نیتس اختیار را بالاترین موهبت الهی در این نظام احسن می       لایب. شود  نمی

اش بر این تعلق گرفته است که انسان مختار باشد و لـذا خـلاف                 کند زیرا او اراده     خلاف اراده خود عمل نمی    
نیتس بیشتر به     گیری و انتقاد راسل بر لایب       نتیجه. کند  دخالت نمی ) و لو اختیار سوء   (انسان  اش در اختیار      اراده

نیتس وارد است زیرا همانطور که ذکر شد وی در آن دیدگاه قائل به جبر و عدم اراده و    دستگاه محرمانه لایب  
  .نمایاند آزادی بود و این دیدگاه برای ملکه پروس خوشایندتر می

  
  ب موجودات هستی سلسله مرات

عناصـر  :اولاً: این بحث در لابلای بحثهای گذشته اجمالا مطرح شده است اما به نحـو تفـصیل بایـد گفـت                   
اسـت   عناصر ضروری هر موجود خلق شده عبـارت     . شده به طور کلی بایستی تمییز داده شود         موجودات خلق 

  .از یک جسم مرکب و یک مناد مرکزی یا کمال اول
آل منادهـا را بـا تـأثیر مکـانیکی            وجودهای ساده هستند یعنی تأثیر متقابل کاملاً ایده       جسمهای مرکب مثل م   

دهـد همـراه بـا تغییـر و تبـدیلی             کنند به نحوی که هر تغییر و تبدیلی که در جسمی روی مـی               خود تقلید می  
ی بدهـد   به این وجه، هر جسمی آنچه در تمام اجسام دیگـر رو           . مخالف و معادل در تمام اجسام دیگر است       

به ویژه انتلخیا یا نفـس بـا نمایانـدن و تـصویر             . کند  کند و مĤلاً هر چه در عالم روی بدهد، حس می            حس می 
بدین قرار هیچ نفسی بدون تـن در        . جسم خاص خود به نحو بیشتر متمایز، تصویر و نمایش تمام عالم است            

  )62 تا 61شماره (. طبیعت نیست
موجودات بر حسب درجه کمـال، سـه        . ت بایستی تشخیص داده شود    درجات عمده و اصلی موجودا    : ثانیاً

  :دهند عالم بر روی هم قرار گرفته را تشکیل می
موجودات زنده ساده هم دارای جسم سازمند هـستند یعنـی           . دنیای جانداران، دنیای حیوانات، دنیای ارواح     

  .هر اندازه هم آنها را تقسیم کنیم همیشه دارای تنوع و تناسبند
در حیوانات، تولد و مرگ جـز       . ر وی همه جا پر از  جانداران است، در طبیعت هیچ چیز مرده نیست              به نظ 

به نظر وی اتحاد نفس و بدن بدین صورت است که هر یـک از آنهـا تبعیـت از قـوانین        . بسط و قبض نیست   
کنـد و آنچـه    یعنی نفس از قانون علل غائی، و بدن از قانون علل فـاعلی تبعیـت مـی     . کند  مخصوص خود می  
دهد بر حسب هماهنگی پیشین بنیاد است که خداوند در بین قلمـرو علـل غـایی و قلمـرو             برای آندو رخ می   

علل فاعلی برقرار کرده است، و همین سیستم هماهنگی پیشین بنیاد است که نتیجه طبیعی اصول مکانیکی به                  
  ) 81 تا 63از شماره (. درستی تعین یافته است
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وی معتقـد   . دانـد   ، عالم ارواح را مطرح کرده و آنرا فوق عالم حیوانات می           ) 90 تا   82ل  در اص (نیتس    لایب
گردان خداوندنـد و شایـسته داشـتن نـوعی ارتبـاط بـا                است که ارواح آینه تمام نمای نه فقط عالم، بلکه آینه          

ای کـه در آنجـا        وییعنی عالم معن  . دهد  جمع تمام ارواح و اذهان، مدینه خدایی را تشکیل می         . خداوند هستند 
مردان، خدا را با عشق حقیقـی کـه همـان فـلاح و                در آنجا نیک  . رسند  خیر و شر، به پاداش و جزای خود می        

این عالم معنوی یا قلمرو لطـف، همـساز و هماهنـگ دنیـای طبیعـی                . دارند  برکت محبوب است، دوست می    
  . است

سـازد بـه نحـوی کـه      دای مقنن را خشنود میکند که خدای سازنده و مهندس، در کلیه امور خ       وی بیان می  
  )178-189ش، صص 1375 نیتس،  لایب(. آیند امور از طریق طبیعت به لطف الهی نایل می

داند که بدون این  جهان هستی را متشکل از تعداد زیادی منادها و گوهرها و کمالها می: نیتس بنابراین  لایب
دهند که محصول  ، فعل و انفعالاتی را در نزد ما جلوه میکه بر یکدیگر تأثیر و تأثری علی داشته باشند

نگاه . ای است که توسط خداوند در نهاد هر یک از این گوهرها به ودیعت نهاده است ی هماهنگی تقدیر
نیتس به جهان هستی نگاه کثرت گرایانه است که وحدتی پیشینی این کثرات را در کنار یکدیگر قرار  لایب

) صدر المتألهین(ه با یکدیگر ربطی داشته باشند و حال آن که به زعم برخی فلاسفه داده است بدون اینک
است و گر چه وحدت هستی در بین » وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت«روح حاکم بر هستی 

اشد و اکمل است و در أدنی ) خداوند(موجودات جهان هستی ذو مراتب است و در اعلی درجه وجودیش 
در بیان .  فرماست باشد، اما روحی واحد بر جهان هستی حکم یش ماده أضعف و أخس میدرجه وجود

رسد که وی به  داند و بنظر می نیتس گرچه خداوند مناد منادهاست و وی او را اشد و اکمل منادها می لایب
نیتس  یبتوان تشکیکی را که در نظام صدرایی مطرح است به لا نوعی تشکیک معتقد است، اما بهیچوجه نمی

ای است که مشترک بین اعلی مرتبه هستی و ادنی  نسبت داد زیرا در نظام صدرایی، وجود حقیقت واحده
نیتس حقیقت مناد خداوند کاملاً با مناد مخلوقات متفاوت است و  مرتبه آن است در حالی که در باور لایب

  .لفظ مناد تنها نوعی مشترک لفظی است
نیتس، مخاطب وی دچار سردرگمی اسـت کـه           سیستم فکری در فلسفه لایب    مطلب دیگر انکه با وجود دو       

 در مـورد او     …بند است؟ و آیا داوریهای امثـال راسـل و تومـاس و                نیتس به کدام سخنش پای      بالاخره لایب 
امید که در پژوهشهای دیگر نکـات غـامض         . باشد؟ بهر حال این مطلب قابل تأمل و بررسی است           صحیح می 

  .وف عظیم آشکارتر گرددفلسفۀ این فیلس
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